
 رزمنده و جانبازدوران هشت سال دفاع مقدس   یگفتگو با دکتر رسول

مردم خدمت خالصانه    ینشست که اعتقاد دارد اگر برا  ی گرید  ثارگریا   یصبحت ها  یبار پا  نیا  ثارگرانیدفترامورا

 .آن شامل حال خود وخانواده خواهد شد دی حتما عوا میانجام ده

 

های ایثارگر دیگری نشستیم که قلبي رئوف و روحي بزرگ دارد. کسي  خوشحالیم که بار دیگر پای صحبت  خیلي

ها خواهد داشت و انساني که  های سوم و چهارميکه اعتقاد راسخ دارد  که اعمالش تأثیر بسزایي بر افکار ما یعني نسل

اش نیز  یم  حتماً عواید آن شامل حال خود و خانوادهده  م شدت اعتقاد دارد که اگر برای مردم خدمت خالصانه انجابه

 .خواهد شد و توصیه او به همه ایثار گران و کار خالصانه برای خدا است



 

 خودتان را معرفي کنيد؟  لطفاً

فرهنگي به دنیا    ي نفره و در محیط  6هستم. در شهرستان خلخال در یک خانواده  1347علي رسولي متولد سال    دکتر 

آمدم. متأسفانه پدر و مادرم در قید حیات نیستند و من از این نعمت بزرگ محرومم. در خانواده سطح متوسط بزرگ  

ازدواج کردم همسرم    1371یادی داشتند .سال  ز  یتشدم. پدرم مدرس قرآن روستا بودند و در کارهای فرهنگي فعال

 .دختر و یک پسراست  2فرزند شهید هستند و حاصل این ازدواج 

 تحصيلات خود را چگونه سپري کرديد؟  دوران

ابتدایي خود را در همان روستا گذراندم، دوران راهنمایي را نیز در مدرسه شهید چمران شهر خلخال سپری    دوران

مجروح شدم. دیپلمم را بعد از    5بي به جبهه رفتم و در همان سال نیز در عملیات کربلای  کردم و در سال دوم تجر

ماهه مدارک    6مجروحیت گرفتم و درهمان  سال  با مدرک دیپلم در استخدام وزارت بهداشت شدم و یک دوره  

التحصیل  نیز فارغ  1381در کنکور شرکت نمودم و رشته پزشکي پذیرفته شدم و سال  1372پزشکي را گذراندم در سال  

 .شدم

 رشته پزشکي را انتخاب کرديد؟ چرا

بود و این واقعیت در  علوم تجربي مي  من بودم. از بچگي درسم خوب  خواندم و در شهرستان نفر دوم ریاضي شهر 

کردند که  های من نیز همیشه من را تشویق ميخواهند پزشکي بخوانند و معلمدوران کودکي وجود دارد که همه مي

صورت کامل در  به  66و    65در سال    باید و تقری در این رشته ادامه تحصیل دهم. دوره نقاهت من دو سال طول کش

که علاقه  دادند. من ازآنجایيآمدند و درس ميبیمارستان شرکت نفت بودم. در آنجا معلماني از مدرسه ایثارگران مي

رفتم. در بیمارستان سال دوم دبیرستان را  ز بیمارستان نميزیادی به درس داشتم باوجوداینکه ترخیص شده بودم ولي ا 

کردم سال سوم و چهارم را وقتي از بیمارستان ترخیص شدم ادامه ندادم، چون روی ویلچر بودم، و روحیه خوبي   امتم

  70و    69  سال درس را رها کردم سال  3نیز نداشتم، تقریباً اواخر جنگ هم بود و من عملاً حال خیلي خوبي نداشتم. تا 

دوباره درس خواندن  را شروع کردم سال سوم دبیرستان را در دبیرستان معمولي و سال چهارم را در دبیرستان ایثارگران  

 .بردندآمدند و یا من را ميها به خانه ما ميگذراندم.البته دوستان نیز در این مدت به من خیلي لطف داشتند یا معلم

 

 

 

 



 به جبهه رفتيد؟  چگونه

با   1360 - 1359نفر خانواده بیشتر نداشت. سال   80یا 70این است که دوران کودکي من در روستایي بود که   واقعیت

آورد. علاقه  مان ميها را به خانهمفهوم بسیج و اسلحه و جنگ آشنا شده بودم. برادرم رئیس پایگاه بسیج بود و سلاح

به دنبال خانواده و برای ادامه تحصیلات در مقطع راهنمایي به   1362جبهه بروم. سال  زیادی داشتم که مانند برادرم به

شد چون بچه کوچک  شهر آمدیم. در شهر نیز هم بسیج هم انجمن اسلامي بود ولي فرصت رفتن برای من مهیا نمي

نفر    15  اشوم.از پادگان م  الله راهي جبهه فرصت خوبي بود که با فراخوان سپاه محمد رسول  1365خانواده بودم. سال  

ثبتهم .سال  دوره  کردیم  اعزام  1365نام  افراد  اتوبوستعداد  با  زیاد  خیلي  تعداد  بود  زیاد  خیلي  اعزام  شده  های 

  63با فرماندهي شهید باکری. البته شهید باکری در سال   -سد دز   - عاشورا  31شدند.ما به دزفول اعزام شدیم، لشکر  مي

 .به فرماندهي شهید باکری بود ف به شهادت رسیده بودند ولي آن لشکر معرو

 

بيان   نحوه  را  جبهه  در  حضورتان  چگونگي  و 

 کنيد؟

شهرستان شروع به حرکت کردیم البته خانواده موافق    از

رفتن من نبودند، برای اینکه یک برادرم در ارتش بود و  

عاشورا و یکي   31ها در لشکر  در کردستان ویکي از آن

فوت هم  پدرم  بود.  سرباز  هم  بدین  دیگر  و  بود  شده 

بود که همه خانهشکل  برای  به  کارهای  بود.  من  دوش 

شب  آید که یککه بروم. یادم مي  اشتند همین دوست ند

کوبیدم  تا صبح من اصرار و پافشاری کردم و سرم را مي

مادرم   درنهایت  که  بروم  من  بگذارند  که  دیوار  به 

که وارد  راهي جبهه شدیم. حس خیلي خوبي داشتم. از وقتي  رضایت داد و من به جبهه اعزام شدم. ما با مراسم خاصي 

داده بودم. از خلخال  سالگي پدرم را ازدست 13سال بیشتر نداشتم  و از   16معنا نداشت.  مناتوبوس شدیم زمان برای  

 .دهي شدیم، تا به دزفول رسیدیمروز طول کشید ابتدا به تبریز رفتیم و سامان 3یا  2تا دزفول 

 



الله افتادم. گرداني  بندی در گردان بقیهرفتم، با محیط آشنا نبودم رفتیم داخل چادر در تقسیمار بود که به جبهه ميب   اولین

بود البته من تیربار چي بودم. در عملیات کربلای   شرکت کردم.  5و    4بود که از تمام شهرها بودند. گردان ما پیاده 

عملیات در    4عملیات کربلای   برگزار شود، ما حدوداً    ماهدیلو رفت.  بود  برای    45قرار  .اول  روز آموزش دیدیم 

بچه  4عملیات کربلای   را رفتیم.  بودند سوار کانتینرها  نامهها وصیترا رفتیم. صبح دعای توسل  نوشته  را  های خود 

مچه حرکت  شود از مقر قجریه به سمت شلدانستیم که کجا قرار است برویم و عملیات کي شروع ميشدیم.اصلاً نمي

شدیم.عملیات  کردیم. گفتند پیاده شوید. ما چون گردان پیاده بودیم و باید بعد از عملیات غواصان وارد عملیات مي

گردند  کنان دارند بازميها گریهساعت دیدیم که غواص  3یا  2شد. بعدازاینکه پیاده شدیم بعد ازباید از آب انجام مي

شدیم، بعد از  خوبي متوجه اتفاقات نميلیات لو رفته. سن زیادی نداشتیم  و بهکه عم  مکنند ، متوجه شدیو گریه مي

در   و  برگشتیم  و  شدیم  کانتینرها  سوار  مجدداً   . شدند  شهید  از دوستان غواصمان  شدیم که یکسری  متوجه  مدتي  

شدیم. دوهفته قبلي مستقر  را دیدیم. مجدداً یک روای مجدداً آموزشموقعیت  برای    اعلام  زهای لازم  باید  شد که 

تغییر دادیم و آننامه(، وصیت5عملیات آماده شویم )عملیات کربلای   را مجدداً  نیز  هایمان  بودند  ننوشته  هایي که 

  19در  5هایشان را برای همدیگر گفتند. عملیات کربلای ها و حرفها از هم خداحافظي کردن و توصیهنوشتند، بچه

ها خطوط را شکسته بودند و از شکناه مجروح شدم. نوار مرزی طولاني بود. خطمدی 22ماه شروع شد و من در دی

کارون گذشته بودند. ما از طریق خاک عملیات را آغاز کرده و پیشروی کردیم تا به دریاچه ماهي رسیدیم و بعدازآن  

ماه که عملیات  دی 19ود . روز ب   ه آید کماه خمپاره کنار من اصابت کرد، یادم ميدی  22راهي شهادت شدیم.  وارد سه

 .آغازشده بود وقتي وارد منطقه شدم دیدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ها نیز مجروح هستند .من خط نگهدار بودم و در آخر دسته یا آخر گردان به بقیه  ها شهید شدند وخیلياز بچه  خیلي

ر فضا تنگ بود که مجروح  قداند .و آنها مجروح شدهکردم که جا نمانند. وارد کانال که شدیم دیدم بچهکمک مي

را تغییر دادم بیشتر هم به این دلیل بود که چون عملیات   ن کرد، که من جایشااولي پایش به مجروح دومي برخورد مي

ها زیاد بود. کانال را جلو رفتیم و وقتي  شب آغازشده بود و فرصت تخلیه مجروحین نبود ازدحام مجروح داخل کانال

 .راهي شهادت رسیدیمبه سه

شدیم ما سمت راست رفتیم. در آن  جدا مي  باید 

بهمنطقه خمپاره ميها  فرصت  سرعت  و  آمدند 

خمپاره از  .برخي  بود  کم  خیلي  به  گذر  ها 

شد. برخي  کرد و منفجرنميدریاچه اصابت مي

کردند .قبل  ها هم با ما برخورد مياز این خمپاره

از مجروحیت وقتي در حال پیشروی از شلمچه  

ب    3کردیم در حدود  حرکت مي  هصر به سمت 

اسیر گرفته شد. هیچ  4یا   نفر تقریباً  وقت  هزار 

نمي گرفتیم  یادم  را  عراقي  یک  که  رود 

وترکي  مي هستم  شما  همشهری  من  گفت 

تحویلش   و  بستیم  را  دستش  ماهم  زد.  حرف 

هوش نشده  زد .من بي  ینزم دادیم. خمپاره به کنارم اصابت کرد وتقریبا حدود یک یا دو متری من را بلند کرد و به  

مي و  ميبودم  کمک  من  به  هادارند  بچه  که  نميدیدم  احساس  دردی  و  کنند،  گذاشتند  پتو  لای  را  من  و  کردم، 

راهي مرگ یا شهادت رسیدیم به دوستانم گفتم من را بگذارند و بروند )چون محل  برگرداندند عقب. بار دیگر به سه

من را گذاشتند و رفتند و برای بار دوم من را سوار آمبولانس کردند و بردند.   باریکتلاقي بود و ما زیر رگبار بودیم(. 

  پایین  و  بالا  –شوم. من از ناحیه زانو  کرد که من شهید ميمسئول بهداری آنجا همشهری ودوست برادرم بود، فکر مي

من شهید شوم با آمبولانس    که  کردند  مي  فکر  و  بود،  شدید  خیلي  ریزیمخون)  بودم  شده  آسیب  دچار  گوش  و  شکم  -پا

هایم را از تنم خارج کردند و مرا  به بیمارستان شهید بقایي اهواز رسیدیم من در حال بیهوشي و هوشیاری بودم. لباس



هوش بودم.  روز بي  3یا    2پانسمان کردند ومرا به رشت به بیمارستان دکتر حشمت انتقال دادند وقتي به رشت رسیدم  

 .کرده بودرمجفت پاهام و

دادم. درنهایت  کردم و رضایت نميبه هوش آمدم گفتند باید رضایت بدهي که برای قطع عضو، من هم گریه مي  وقتي

نمي  میرضایتم را برای قطع عضو پای راستم گرفتند پا به  هایم نیز داشت سیاه ميکرد، انگشتحرکت  شد و امیدی 

آمیز نبود. پزشک بیمارستان نیز اصرار داشت  موفقیت  اماان انجام شد،  ماندن پای چپم هم نبود.چندین بار پیوند شری

روز من را از بیمارستان دکتر حشمت به بیمارستان خلخال انتقال دادند، پزشکان    45که این کار انجام شود. پس از  

  دارد پای چپم نبض ن خلخال من را معاینه کردند و ده روز حدوداً من در آن جابودم، دران جا پزشکان متوجه شدند که  

به ستاد مجروحین تهران   را  پرستاران من  از  به اصرار یکي  از چند روز و  بعد  انتقال دادند و  به رشت  را  مجدداً من 

بود که تصمیم بر این شده بود که    1366)بیمارستان شرکت نفت( انتقال دادند. تقریباً حوالي عید بود. اولین روز سال 

 . بزنند  پیوند  را  معتمد کلانتر    فيبرای آنژیوگراشریان من  شدم. دکتر  امام خمیني فرستاده  بیمارستان  به  وآزمایشات 

بزرگ )جراح عروق( من رامعاینه کردندو قرار شد که روز اول عید پیوند صورت بگیرد حتي با وجود اینکه من شب  



زدند و ساعت    د پای چپم پیون ساعت طول کشید. چون ورید را از دست راستم به  6قبل شام خورده بودم. تقریباً عمل

کرده، خوشحال شد، چون  شب بعدازاینکه به بخش منتقل شدم دکتر آمد بالای سرم و وقتي دید که پایم ورمنیمه  3

تر بیایید تا  زده شده بودم به پزشکم گفتم نزدیکها در حال جریان است، من خیلي ذوقمتوجه شد که خون به اندام

  1367من باید روی شمارا ببوسم و شما زحمات زیادی کشیدید. تا سال   گفتندعي که داشتند  اورا ببوسم ایشان با تواض

ها  شده بود و روی زمین کمي آمد. پنجهخوبي استفاده کنم، چون مفاصل خشکتوانستم از آن بهپارا داشتم اما نمي

که رفتم شهرستان واقعاً    نيم مخصوصاً زما شد. روی ویلچر که بودروی زمین بود ولي پاشنه بالابود، زانویم نیز باز نمي

با ویلچر مرا جابه  19شرایط سخت بود. تقریباً   بودم و  سوزی داشت یکي از کردند. خلخال سرمای جانجا ميساله 

های عزاداری مرا همراهي  برد مخصوصاً زمان محرم و برای دیدن دستهدوستانم که بعداً شهید شد مرا از خانه بیرون مي

به همین منوال گذشت تا اینکه من مجدداً به بیمارستان شرکت نفت نزد پزشک معالجم    عوض  67کرد. تا اواسط  مي

دکتر سزار قباد رفتم. در آنجا قبول کمي کردندکه پیوند تاندون انجام دهند درنهایت به اصرار یکي از پرستاران آنجا  

نیز زانویم فیکس شده    شت که من راگرفتند.پای راستم از بالای زانو قطع شد و پای چپم قطع شریان دا و بعدازآن 

شناخت قبول کردند که عمل را انجام دهند .البته دلیل مخالفتشان این بود که عضلات بالابرنده مچ پایم از بین رفته  مي

موفقیت و  شد  زده  پیوند  بالابرنده  عضلات  به  پایم  برنده  داخل  عضلات  سرانجام  نیز  بود.  زانوهایم  بود.برای  آمیز 

انجام شد و زانویم باز شد. بعدازآن یک سال طول کشید تا توانستم راه رفتن را با این شرایط یاد    دی یا های زتلاش

  3نزد خانم کروبي رفتیم و ایشان گفتند که باید به آلمان اعزام شوم اما باید    1368سال گذشت، سال    4یا    3بگیرم .  

 .پزشک هم این نکته را تائید کنند

نظرم اگر پاتون خوب نشده بهتر است که قطع کنید و راحت از ویلچر  مطب دکتر عکاشه رفتم.    به به  به من گفتند 

استفاده کنید درنهایت با تائید پزشکان دیگر مبني به رفتن من، رأی کمیسیون نیز صادر شد و به آلمان اعزام شدم تقریباً  

هم گرفتیم و برگشتیم و با گروه جانبازها    رویم انجام گرفت. پروتز  لماه آلمان بودم و سه هفته بستری شدم و عمل او 6

توان از پایم استفاده کنم و  برگشتیم  با آقای دکتر )حاج میر آقا( نیز در همان سفر آشنا شدم. از آن موقع به بعد مي

 .راحت شدم ودیگرسوار ویلچر نشدم

 

 کرديد؟ زمان جنگ به بعد از جنگ فکر مي  در

ها به پایان برسد و این اعتقاد  کردیم که جنگ به این زودیکردم. یعني بیشتر فکر ميبه بعد از جنگ فکر نمي  اصلاً

 .نامه اعلام شدگذرد و در بیمارستان بودم که قطعبود که راه قدس از کربلا مي



 

 دوستان دوران جنگ باکسي در ارتباط هستيد؟ از

 .رزم بودیم و مابقي در شهرستان هستندملت( همآقای دانیالي )معاون بانک  با حاج  بله

 

 با مجروحيت کنار آمديد؟  چگونه

دهم که من  ایم توضیح ميگیرم که چرا این اتفاق برای من افتاده است و در این رابطه برای بچهاصلاً سخت نمي  من

 .کم که نشده بلکه بیشتر شده است  میتوانای

 

 از آن دوران براي ما بگويد؟  ايخاطره 

شان نزدیک خانه ما بود،  نوشتیم یکي از دوستان که برادرخانم برادرم بودند و خانهها مينامهکه داشتیم وصیت  زماني

یکي منزل  ای که آنتواند حتي داخل کوچهبه همدیگر قرار گذاشتیم  که اگر هرکداممان شهید شویم دیگری نمي

ایشان خبر نداشتم چون حدود یک سال و نیم در بیمارستان    هادتها از ش دارد شود. البته ایشان شهید شدند و من مدت

گفتند بیرون هستند یا... بعد از یک سال و نیم وقتي به خلخال رفتم، دلم  پرسیدم ميبودم و هر بار که حالشان را مي

سر مزار شهید   دندهایم وقتي مرا سوار ویلچر کردند مرا بر شده بود گفتم برویم سر مزار رفتگان، برادرزادهخیلي تنگ

 .فیروز شکوری و آنجا بود که فهمیدم شهید شده ...وبرای من آن لحظات خیلي سخت بود

 

 توان طرز تفکر ايثارگران را انتقال داد؟ مي  چگونه

چیز  رویم جلو و همهکنیم و درآن ميراهي را انتخاب ميشهید یا مجروح شدن خیلي کار سختي نیست، یک جانباز،

در آن وجود دارد و مشخص است، و مهم این است که از این راه حفاظت بکنیم مثلاً مني که مجروح هستم و جانبازی  

ها از راه اخلاق و رفتارم انتقال  ثارگری را به جوانای  رهنگکشم باید انسان مفیدی باشم برای جامعه و فرا به یدک مي

این نظر من خیلي مهم است  به  نیز  باید روحیه  دهم. ثبت خاطرات  ما  باشد.  داستان وار و کوتاه  باشد، و  که جذاب 

م را  ایم به نظر من ربطي به هم ندارد من پایایثارگری خودمان را بالا نگهداریم چون اگر خودمان را ببازیم ضرر کرده

 .کند.و ما نباید احساس خسران داشته باشیمام دیگری چرا اختلاس ميدادهازدست

 

 

 



 تان ؟فرد زندگي  تأثيرگذارترين

ام ایفا کرده. کمک کننده  ام پدر و مادرم هستند و همسرم که نقش بسزایي در زندگيهای زندگيآدم تأثیرگذارترین

 .ام در ادامه تحصیل بودندو مشوق اصلي

 

 تان؟ دوران زندگي   ترينبه

 .رستانیام بود و دوران قبل از مجروحیت در دوران راهنمایي ودب تحصیلات بهترین دوران زندگي دوران

 

 آخر؟ حرف

در جامعه و محل کار و در خانواده باید ایثار را عملاً نشان دهیم و الگوی خوبي باشیم و از این انقلاب مراقبت کنیم   ما

جانبه از رهبرمان دفاع کنیم چون مظلومانه حرف حق را مي زنند و  های زیادی ریخته شده است باید همهچون خون

خدمتم و بر اساس موقعیتي که الآن دارم برایم حائز اهمیت است    لهو چند سا  چیزی که برای من در طول دوران بیست

 شده است. دهنده هست و این برای من ثابتخدمت به بیماران است دعای بیماران نجات

 س تهران با جانباز دوران دفاع مقد   يدانشگاه علوم پزشک  سيرئ  دار يد

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


